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  :چكيده 
كامـل ميـان    ست ميان اجزاي يك كلمه مركب كه متمايز از فاصـله            فاصله كوتاهي ،  نيم فاصله 

هـاي فارسـي ، فقـط از طريـق           فاصله در نوشـته    رعايت اين نيم  . ستساير كلمات از يكديگر   
              )  دكمــة برگــشت بــه عقــبو يــك ) -كنتــرل (بــا فــشردن همزمــان دو دكمــه ( كــامپيوتر

فـصل ماننـد    لختي بين حـروف من     له به همان اندازة فاصله ميان     اندازه نيم فاص  . ستامكان پذير 
ات مركب قابل   ست كه براي جداكردن اجزاي كلم     حال نيم فاصله ابزاري   با اين . كلمة زرد است    

توانـد  ن مقاله با ارائه دلايلي نشان ميدهد كـه نـيم فاصـله نمي       اي. روداتصال به يكديگر بكار مي    
رست خواني مفيد باشد و مجوزي براي تعميم جدانويسي         همواره براي حفظ استقلال كلمه و د      

وانگهـي دسـتورالعمل    . نـد انكه طرفداران گسسته نويـسي مدعي     در همة كلمات تلقي شود؛ چن     
، هاي نستعليق (font)دانويسي كلمات مركب براي دستخطها،      رعايت نيم فاصله و به تبع آن ج       

وتر نيز در اسـتفاده از آن بـا مـشكل           شكسته و ثلث اساساً كارآمد نيست و حتي كاربران كامپي         
در پايان به دلايل زبانشناختي نشان داده شده است كـه شـيوه سـرهم نويـسي                  .روبرو هستند 

 با سـاختار نوشـتاري زبـان فارسـي          - مگر به دلايل ملاحظات زيبايي شناختي      -كلمات مركب 
  . سازگارتر است
  :كلمات كليدي

  .ويرايشوسته نويسي،كلمات مركب،الخط فارسي، نيم فاصله، جدانويسي،پي  رسم

                                                 
   Hassan_setayesh@yahoo.com. ريزي آموزشي استاديار سازمان پژوهش و برنامه - ١
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   :مقدمه
، يعني حروفي   در زبان فارسي حروف الفباي فارسي دو نوع هستند حروف غير قابل اتصال            

بقيـة حـروف    ز، ز، ژ ، و ؛        ا ، د ، ذ،    : اين حروف عبارتند از     . چسبندكه به حرف بعدي نمي    
 بعـدي ندارنـد ، اگـر        طور طبيعي، حروفي كه قابليت اتصال به حـرف        ب. پذير هستند    اتصال

شوند كـه البتـه ايـن امـر در     ه اندازه نيم فاصله از آن جدا ميكنار حرف ديگري قرار گيرند ب     
اي فـشار داده شـود انجـام         كامپيوتر، ناخواسته بـدون اينكـه دكمـه       حروف منفصل در  تايپ  
  .ميپذيرد

واستة تايپيـست و    نه و از روي خ    افتد، اما عامدا    نيم فاصله البته در جاي ديگر هم اتفاق مي        
ــا (windows 98)هــم در آن ــا اتــصال (windows xp) و در (space) و (shift) ب  ب

انجام  (control) به عقب برگشتن و سپس زدن همزمان دو دكمه           (point)حروف و يك    
اين نوع نيم فاصله فقط در نگارش كلمات مركب كـه قابـل اتـصال بـه يكديگرنـد                   . شودمي

شود د چـسبيده بـه هـم نوشـته مي ـ    ي كه پشت سـرهم تايـپ شـو    كاربرد دارد؛ كلمات مركب   
اين نقش نـيم فاصـله      ). فاصلهنيم(ست جدا از هم باشند    و به دلايل خاصي لازم    ) نيمفاصله(

  . اهميت زيادي در نگارش كلمات مركب فارسي دارد
ت ولي در مجموع يك ست كه از چند پاره تشكيل شده اساي گفتني است؛ كلمه مركب كلمه

 كه از دو واحـد مجـزا تـشكيل شـده و            »فاصلهنيم«خود كلمة   : شود؛ مانند سوب مي كلمه مح 
آيـد؛ و   اند؛ اما در واقع يك كلمة مجزا به حساب مـي     توسط يك نيم فاصله از هم جدا شده       

بنابراين فاصله و نـيم فاصـله،       . شود بين آنها باشد دو كلمه محسوب مي       اگر يك فاصلة كامل   
  . در نگارش متون فارسي دارندهر يك نقش جداگانه و خاصي 

  
  :فاصله و انواع آن
  : شودصله در نوشته هاي فارسي رعايت ميخواني و بد فهمي معمولاً سه نوع فا براي پرهيز از غلط

       ايـن . شناسـي تـر ، زيـست    مستـضعف :  فاصله ميان كلمات مركب اسـت؛ ماننـد        :فاصله نيم
  . آيد وجود مييوتر بهاي كامپ  بر روي دكمهنيم فاصله چنانكه گفتيم با انجام سه عمليات

 فاصلة ميان حروف منفصل در ميان يك كلمة بسيط است ؛ مثلاً واژة سبز               :لختي  فاصلة ميان 
بنـابراين   ). 207سـميعي ، ص   ( لختي ، واژة آبي دو لختي و واژة زرد سه لختـي اسـت              يك
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ست خواني ـ رهيـز از غلـط    فاصـله كـه بـراي پ        ست كه برخلاف نيم   اي لختي فاصله فاصلة ميان 
شوند خودبخود ميـان حـروف منفـصل        ود، وقتي حروف پشت سرهم نوشته مي      شرعايت مي 

زة لختي با نيم فاصله تفاوت اساسـي دارد ؛ اگرچـه انـدا            بنابراين فاصلة ميان  . آيد وجود مي ب
  . ستفاصله در هر دو ظاهراً يكسان

علـي  «مثلاً در جملة     .ا حفظ ميكند  اي كه استقلال نحوي كلمه ر      فاصله: اي فاصله ميان كلمه  
وسـط فاصـلة كامـل از      هـا ت   هـر يـك از واژه      ».تابندشكنيها را برنمي   و محمدرضا اين پيمان   

 ــ ــي هر. شونديكــديگر جــدا مي ــي«يــك از كلمــات يعن ــن«، »محمدرضــا«، » و«، »عل        ، » اي
  .مه محسوب ميشود با همة تفاوتهايي كه دارند يك كل»تابندبرنمي«، »را«، »شكنيها پيمان«

   : كنـد ؛ ماننـد    ست كه معنـاي جملـه را تعيـين مي         ي مكث يا فاصله زمان    :اي   فاصله ميان جمله  
در اينجـا دو    . »خوانـد اي را مي   او هـر هفتـه، نامـه      « در مقابل    »خوانداي را مي   نامهاو هر هفته  «

عايـت  ايـن نقـش، ديگـر بـا ر        . از هم جدا شوند   ) مكث(جمله بايستي با يك فاصلة زماني       
  .شوده به كمك يك ويرگول نشان داده ميشود بلكه و نيم فاصله انجام نميفاصل

  
  :نيم فاصله در تئوري گسسته نويسي

 كه اتصال در كلمات     در اين ميان، تئوري پردازان جدانويسي كلمات مركب فارسي معتقدند         
  .ست مركب دو نوع
  .مانند گلستان ، همشيره. ست  از آن، چسبيدن حروف قابل اتصال منظور:اتصال نوع اول

 نيم فاصله يا فاصله ميان لختي است كه براي جدا كردن اجزاي يك كلمـه                :اتصال نوع دوم    
  .مركب از يكديگر است كه در بالا ذكر شد

را » بـدبخت «و  » تخوشـبخ «هـاي    بندي ، طرفداران جدانويسي واژه     با عنايت به اين تقسيم    
  فاصـلة ميـان لختـي دارد،    » بدبخت«د وقتي كه كلمة كننبا هم مقايسه ميكنند و استدلال مي    

 »بخـت خوش« هم از هم جدا شود و تبديل به          »خوشبخت«چه اشكال دارد كه اجزاي واژة       
    آيـد و اسـتقلال معنـايي آسـيب      شود و بدين ترتيب يكنواختي در املاي كلمات پديـد مـي      

   ).44داوودي،ص ( بيند نمي
 فاصـله از هـم جـدا        با نـيم   »روزنامه«آنجا كه كلماتي مانند     كنند از   آنها همچنين استدلال مي   

      شود ، پس هر كلمة مركبـي كـه اجـزاي آن بـا             از سوي خواننده تجزيه معنايي نمي     اند ،    شده
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توانـد بـراي    مشكلي ايجاد نخواهد كـرد و ايـن مي        فاصله از هم جدا شوند براي خواننده         نيم
وزي باشد كه جدا نويسي يا گسسته نويـسي         كارشناسان آموزش و پرورش چراغ سبز و مج       

  ). همان(را رواج دهند 
وشـتار فارسـي    نويسي موضوع آموزشي كـردن ن      هاي طرفداران گسسته  يكي ديگر از استدلال   

ويـسي  ن خواني و آسان نويسي كلمـات، بنـا را بـر گسـسته             سهل و آسان  آنها به بهانة    . است
  :گويندكلمات مركب گذاشته اند و مي

ريزي آموزشي كه همواره بر ملاحظات آموزشي تاكيـد دارنـد از             مجرب برنامه كارشناسان  «
اي چـون   اند و معتقدند وقتي در كلمه  انعطاف پذيري حروف، پيوسته حسن استفاده را كرده       

 اتصال كلمه با رعايت نيم فاصله تامين گرديده و ساختار دستوري آن نقض نشده               »كن پاك«
تـوانيم از   اير كلمات دو املايي است و مـا مي        زي براي س  است ، همين امر مجوز و چراغ سب       

اتصال با نيم فاصله را .....حال و   و خوش»خوشحال« و »گران قدر « و   »گرانقدر«بين كلمات   
نگـاري    حـروف  ضمناً. نويستر است  ياب و آسان   وزان آسان آم زيرا براي دانش  . ترجيح دهيم   

           هـا   هـاي آن بـراي رايانـه       تفكيـك واژه  بنـدي و     و طبقـه  ) بـا نـيم فاصـله     (اتصال نـوع دوم     
  »است) چسبيدن حروف(و معنادار تر از اتصال نوع اول پذير  تحليل

 و  »دو املايـي  « با به رسميت شـناختن كلمـات تركيبـي           «: آنها در ادامة اين مطلب ميگويند     
فان جـدا  همات موافقان و مخالداشتن حق انتخاب براي گزينة ترجيهي ، بسياري از سوء تفا       

اي واژه دو املايـي       يـا نويـسنده    شود و از ايـن پـس اگـر ناشـر          م نويسي برطرف مي   هو سر 
 با اتصال نوع اول نوشت و ناشر يا نويسندة ديگـر بـا اتـصال نـوع                 »گران قدر « و   »گرانقدر«

بنابراين كلمات تركيبـي هيچگـاه      . دوم ، هردو قابل دفاعند ، زيرا اتصال رعايت شده است            
شوند و در نتيجه حساسيتي را برنخواهد انگيخـت و ايـن            ال نمي يسي و انفص  مشمول جدانو 

  )46داوودي، ص .( »فاق مباركي استات
  

  :فاصله در درست خواندن نقش نيم
بـا نگـاهي بـه كتابهـاي        . اي نيست كه به تازگي مطرح شده باشـد           نيم فاصله نويسي پديده   

عايت نـيم فاصـله در ميـان كلمـات          توان دريافت كه ر   چاپي گذشته و حتي بسيار قديمي مي      
فاصـله، جـدا كـردن اجـزاي        يكي از موارد كـاربرد نـيم      . بسيط يا مركب معمول بوده است       
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نام خـانوادگي برخـي از اشـخاص         ست در نام و   مثلاً ممكن  .ست  كلمات مركب از يكديگر   
علـي اشـرف    : بيايـد؛ ماننـد   شان اشـكالاتي پـيش      فاصله، در نوشتن  دليل رعايت نشدن نيم   ب

در اين اسامي وقتي بخواهند نام فاميـل        . پرويز ناتل خانلري و حسن پاشا شريفي        صادقي ،   
 فهرسـت   و اسم كوچك را به ترتيب حروف الفبا ذكر كنند، مخصوصاً در فهرستهايي ماننـد              

  : نويسندمنابع معمولاً اينگونه مي
  ناتل خانلري ، پرويز 
  اشرف صادقي ، علي 
  پاشا شريفي ، حسن

 تصور شده است كه نام خانوادگي آنها مركب اسـت ؛ در حاليكـه در شناسـنامه        يعني چنين 
پرويزناتـل ،   : چنين نيست ، بلكه برعكس اسامي كوچك آنها مركـب بـوده كـه عبارتنـد از                

 باشـد و    »حسين علي محمـدي   «پاشا؛ و يا اگر نام و نام خانوادگي كسي          اشرف و حسن  علي
ر محمـدي، د   محمدي بوده است يا حـسين علـي        عليمعلوم نباشد در شناسنامه وي حسين     
صورت پيوسته نوشته شده بود     ولي اگر ب  ). صفارمقدم(القاء واقعيت با مشكل روبرو ميشويم     

در اينجاست كه وقتي    . آمد اين مشكل پديد نمي   ) حسينعلي محمدي يا حسين عليمحمدي    (
كننـده   م و تعيـين   بينيم نقش نيم فاصـله چقـدر مه ـ        به دلايلي مجبوريم گسسته بنويسيم، مي     

 باعث بروز مشكلاتي در خواندن فاصله از فاصلة كامل استفاده كنيم،  جاي نيم باما اگر   . است
  .چنانكه توضيح آن گذشت شود ؛مي

سـت كـه    هاي مركب از يكديگر     اجزاي واژه  يكي ديگر از كاربردهاي نيم فاصله، جدا كردن       
انـدن لزومـاً جـدا از هـم نوشـته           ودر مواردي عمدتاً به دلايل زيبايي شناختي و درسـت خ          

  :  اين موارد عبارتند از. شوند مي
 دارخانه: ملفوظ ختم شود؛ مانند جزء اول به هاي غير -1
: المخرج باشد مانند حرف پاياني جزء اول با حرف آغازين جزء دوم هم مخرج يا قريب          -2

  .پاشس و آبينوكن و روانپاك
 افزار ، خودآموز و درآمد  مانند دست انداز و نرم. شود آغاز ) آ ( يا )  ا (جزء دوم با -3
 يكي بودن هر دو جزء كلمه مركب و يا اتباع مانند دوان  دوان و كتاب متاب -4
 پاگون دار در مقابل علمدار : يكي از اجزا كلمه چندان آشنا نباشد؛ مانند -5
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 سعدي صفت و عيسي دم : يكي از كلمات، اسم خاص باشد؛ مانند -6
د، نشوكه طي آن حروف بر روي هم سوار مي        پردندانه و طولاني و دنباله دار شدن كلمه          -7

 كلمـه را نيـز بـا        شود ، خواندن  نما مي   غير طبيعي و زشت و ناخوش      ضمن اينكه شكل كلمه   
  ).217سميعي ، ص( سازد ؛ مانند هفتپيكر و نيمبسمل دشواري روبرو مي

          حــل مــشكلات ناشــي از   ن توجيــه و راهست كــه نــيم فاصــله نويــسي بهتــريحقيقــت اينــ
چـه  « را   »چگونگي«كساني كه اصرار دارند مثلاً  كلمه        . گسسته نويسي يا جدانويسي است      

 بنويسند و در عين حال مايل نيستند مـتهم بـه فـراهم كـردن شـرايط بـدخواني                    »گو نه گي  
كه البتـه راه    ) گيگونهچه(دكننحل نيم فاصه نويسي را پيشنهاد مي      اينگونه كلمات شوند، راه     

بخصوص كه امكان آن از طريق كـامپيوتر بـا زدن همزمـان دو كليـد     . حل خوبي هم هست  
)ctrl  فراهم است؛ بدون اينكه از نظر ظاهري ميان دو كلمه فاصلة كامل ايجاد كنـد و  ) - و

دشـان  كنند و خو  ر واقع مشكل را خودشان ايجاد مي      د. يا باعث شود دو كلمه به هم بچسبد       
  .مجبورند براي آن راه حل پيشنهاد كنند

  
  :رعايت استقلال كلمه

فرهنگستان در دستور خط فارسي، نيم فاصله گذاري ميان كلمه، اعم از بـسيط و مركـب را                  
فظ استقلال كلمه يك    براي پرهيز از بدخواني و ابهام معنايي و همچنين براي مرزبندي و ح            

و كلمـاتي ماننـد ارجمنـد ،        . »فاصـله  نيم « و »كلمهروند«هاي   داند مانند واژه  امر ضروري مي  
رعايت مـرز   فاصله و متصل نوشته شده اند براي        همدل ، كتابچه ، دانشجو و غيره را كه بي         

 .جـو مجـاز شـمرده اسـت     چه و دانشدل ، كتاب  مند ، هم  صورت ارج كلمه و استقلال آن ب    
  ) . 10دستور خط فارسي صفحه (

  ست؟ تتقلال  كدام نوع كلمه مورد نظرفظ استقلال كلمه ، اسگوييم حبراستي وقتي مي
سه نوع كلمه وجود دارد؛ يعني كلمه در سـه سـاحت           )Morphology(در علم ساختواژه    

  . شودشناسايي ميقابل تعريف و شناسايي است كه بر اساس آنها  استقلال سه نوع كلمه نيز 
 و كرانمندي كلمـه را      ر آن، نحو مرز   جايگاه نحوي كلمه است كه د     : استقلال دستوري كلمه  

  .  استwordكلمه در اينجا به معناي . كندتعيين مي
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خانـه از دو تكـواژ   مثلا كتاب. كنند مرز كلمه را تكواژها تعيين مي   : هاستقلال ساختواژي كلم  
  كلمه در اينجا به معنـاي .  كه هر يك بايد مستقل از ديگري نوشته شود.تشكيل شده است

  .،اشتقاقي و صرفي استشامل تكواژهاي قاموسي و دستوري است كه Morphemeتكواژ
اي از واحدهاي زباني كه معناي مـستقلي داشـته باشـد و بـا           مجموعه: استقلال معنايي كلمه  

يـك كلمـه     »دار فاني را وداع گفـتن     «گويند؛ مثلاً   اصله از هم جدا شوند، يك كلمه مي       يك ف 
 آن  و نيز يك كلمه     » در صورتي كه     «ت و عبارت    اس»  مردن   «هم  است و يك معنا دارد و آن      

. »نگهداشتن« و   »جوانمرد« ،   »كتابخانه« است و ساير كلمات مركب مانند        »اگر«هم به معناي    
 Lexemeكلمه در اينجا به معناي      . گونه كلمات مدخل واژگاني در فرهنگ لغت هستند       اين
رحـوم حـق شـناس معـادل     م ).Crystal, 1998(كندست و به يك واحد معنايي دلالت ميا

و مورفيم را نيز .  انتخاب كرده است»كلمه« را  word و معادل »واژه«فارسي اين مفهوم را 
  . معادل گذاري كرده اند»تكواژ«برخي واژك و بسياري 

را يك كلمه ميدانند و آن را سـرهم  » آنها«رخي مثلاً شود كه چرا ب   با اين توضيح مشخص مي    
و همچنين است در مورد كلماتي مانند       . نويسندميدانند و جدا مي   كلمه  نويسند و برخي دو     مي
  ....  و »بعنوان« و »نگهداري«
  

  :نيم فاصله براي حفظ استقلال كلمات 
نويسي از استقلال كلمـه ، كلمـه        هاي جدا با اين تعاريف ميتوان دريافت كه منظور تئوريسين         

در . شود ل تكـواژ انجـام مي ـ  ي حفـظ اسـتقلا    ست و رعايت نيم فاصله نيز برا      بمعناي تكواژ 
  .گيرند نوشتاري زبان را تكواژ در نظر ميواقع، واحد 

ي نظر طرفداران جدانويسي، منظور از استقلال واژه استقلال تكواژهاي آزاد اعم از تكواژها           ب
خاطر اسـتقلال تكواژهـاي آزاد قاموسـي ماننـد سـتايش ،             مثلاً ب . قاموسي و دستوري است   

  نهايـت ،   گـر، بـي   دل ، كتاب، خانـه، درون ، در واژه هـاي سـتايش            نهايت ، تاب ، سنگ و       
هاي آزاد   اجزاي واژه جدا شده اند و تكواژ       گرا، از ساير  خانه، درون دل ،كتاب دار، سنگ تاب

زودي، آن هـا و     جـايي، بـه   هاي جاب   در واژه  »اين« و   »آن«و  » به«دستوري مانند حرف اضافة     
پس حفظ اسـتقلال كلمـات      . اند طور مستقل نوشته شده   اژهاي مجاور خود ب   اين جا، از تكو   

  . يعني رعايت فاصله براي تكواژهاي آزاد نه في الواقع كلمات
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در . تكواژهـاي آزاد و تكـواژ مقيـد         : ست كه در ساختواژه دو نوع تكواژ داريم         حقيقت اين 
آزاد   مركب ،تكواژهاي -تمامي كلمات اعم از كلمات اشتقاقي و تصريفي و مركب و مشتق

شوند، مگـر اينكـه اجـزاي آن، هـر دو           ژ يا تكواژهاي مجاور خود منفك مي      ضرورتاً از تكوا  
،  هـر دو     »داري« تكواژ آزاد اسـت و نـه         »به« كه در آن، نه      »بهداري«مثلا كلمة   . مقيد باشند 

بـر ايـن اسـاس، منظـور ا ز اسـتقلال كلمـه از نظـر طرفـداران            . بايد به يكـديگر بچـسبند       
امي تكواژهــاي مقيــد اعــم از يــت اســتقلال تكواژهــاي آزاد اســت و تمــجدانويــسي، رعا

و  پـسوندهاي    ) »رودمـي « و   »كـار بـي «مانند بي و مي در      ( هاي اشتقاقي و تصريفي     پيشوند
، عليـرغم اينكـه جـزء     )»تـر بـيش « و »منددانش« در »تر« و »مند«مانند ( اشتقاقي و تصريفي 

برخـي از صـاحب نظـران        .زير جدا نوشته ميشوند   وندها هستند در كنار تكواژهاي آزاد ناگ      
  )  207سميعي ، ص( جدانويسي به حفظ استقلال واحدهاي صرفي نيز تاكيد دارند

ست حال كه بنا بر تجزيه كلمات است، چرا استقلال حـروف و واج را               حال، سؤال اين   با اين 
 ـ                ين از حـروف    رعايت نكنيم؟ چنانكه ميرزا ملكم خان پيشنهاد كرده بود كـه بـه سـبك لات

بهتر » ك ت ا ب خ ا ن ه       «مثلاً كتابخانه را اينگونه بنويسيم      . فارسي در نوشتار استفاده كنيم      
شود و كودكـان در امـلاي        بدين ترتيب استقلال حـروف حفـظ مي ـ        )13بهروز ،ص   . (است

چـرا بايـد حـروف را فقـط تـا جـايي بـه هـم                 . كلمات و خواندن آنها اشتباه نخواهند كرد      
   تكواژها را متمايز سازند نه واجها را؟ بچسبانند كه

گوييم حفظ استقلال كلمه، منظور تكواژ نيست؛ زيرا طبق         ا به ياد داشته باشيم كه وقتي مي       ام
لكـه كـوچكترين واحـد      تعريفي كه از انواع كلمات به دست داديم، تكـواژ كلمـه نيـست ب              

ل آن هيچ مشكلي را در      ست اعم از معناي قاموسي و دستوري كه رعايت استقلا         معنادار زبان 
هاي كاغـذ   ؛ جز اينكه سرعت نوشتن را كند ميكند و بر حجم سياهي           كندميامر آموزش حل ن   

  .افزايد مي
بدانيم در آن صورت اجزاي هر واحد نحوي بايـد بـه        ) word(اگر كلمه را به همان معناي       

بـر  . د نحويهم چسبانده شوند و استقلال كلمه يعني استقلال هر مقولة دستوري يا هر واح  
چسبند تـا كلمـه بـه ايـن معنـا           ه قابليت پيوستگي دارند به هم مي      اين مبنا تمام حروفي را ك     

  .متمايز گردد
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 »اگـر «صورت همانطور كه لفظ     در اين . را واحد زبان ميدانند   » واژه«برخي از صاحب نظران،     
ن معنـا    هـم  بـه همـا       » بـشرطيكه  «يك واحد معنايي است، واژه هايي مانند در صورتيكه ،           

نويسند و از   بنابراين اجزاي آنها را سرهم مي     دهند و   معنايي را تشكيل مي   هستند و يك واحد     
كنند تا نشان دهند كه  اين عبارت يك كلمه اسـت          ن نيم فاصله بين آنها خودداري مي      گذاشت

  . و يك معنا دارد
. نـيم له را رعايت ك   حال بايد ديد كه براي كدام نوع كلمه استقلال قائليم تا بين آنها نيم فاص              

: گذاريم ؛ مانند  اگرفقط براي تكواژ استقلال قائل باشيم، در اينصورت بين تكواژها فاصله مي           
ولـي  . » انـد    « و   » آن   «،  »بـر « ،   »ها« ،   » آن «تكواژهاي آن عبارتند از     ...... آن ها برآن اند كه      

آنها برآنند كـه    :  شود  هيم، عبارت فوق اينگونه نوشته مي      را مبناي نگارش قرار د     »كلمه«اگر  
  )فعل(و برآنند ) فاعل(عبارتند از آنها ) كلمات( واحدهاي نحويبدين ترتيب ؛...

بدين ترتيب تمـام    . دهند  را در رسم الخط مبنا قرار مي      ) Lexeme(اما گاهي واژه به معناي      
 »به عنوان«مثلاً لفظ   . وجود آيد ة مستقلي ب  چسبانند تا واژ  زاي قابل اتصال واژه را به هم مي       اج

 »بعنـوان « بـه همـين دليـل آن را           اسـت  asيك واحد معنايي دارد كه  معـادل انگلـسيي آن            
  .ميكنند را رعايت ن»عنوان« و تكواژ »به«نويسند و نيم فاصلة بين حرف اضافة مي
  

   :بررسي دلايل نيم فاصله نويسي 
ز هـم جـدا شـده انـد و           با نيم فاصله ا    »بدبخت«اژة  ست كه چون و   يك استدلال اين  : الف   

 را با نـيم فاصـله جـدا از هـم            »خوشبخت«وجود نياورده است ، چه بهتر كه        هيچ مشكلي ب  
  . »بختخوش«بنويسيم 
ا با نيم فاصله اشتباه     لختي ر ست كه فاصلة ميان   ا خلطي صورت گرفته است و آن اين       در اينج 
لختي است؛ ولي بين دو كلمـه    ين دو كلمه، فاصلة ميان     ب »بدبخت«در كلمه مركب    . اند گرفته

اين دو گرچه به ظاهر فاصـله اي هـم انـدازه دارنـد،              .  نيم فاصله وجود دارد      »بختخوش«
  .ولي علت وجودي و نقش شان تفاوت بارزي باهم دارند 

 اي جـز ايـن ندارنـد كـه بينـشان       چـاره »پردردسر«  و »روزنامه« ،   »بدبخت«هايي مانند    واژه
 اگر بينشان فاصله بيفتد، اين »جوانمرد« و  »خوشبخت«هاي   لختي باشد؛ ولي واژه   فاصلة ميان 
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الفـارق   مـع         قياسبنابراين مقايسة اين دو كلمه      . لختيفاصله، نيم فاصله است نه فاصلة ميان      
  .تواند مجوزي براي جدانويسي واژه خوشبخت و كلمات مركب نظير آن باشداست و نمي

اولاً : پاسـخ اينـست  . براي يكنواختي املاي كلمات بهترسـت        بگويند اين جدايي     ستممكن
الخط هيچ زباني وجود ندارد و اسـتبداد زبـاني و دسـتورالعملهاي              يكنواختي كامل در رسم   

اي كـه در او      انسان ماشين نيست كه بر اسـاس برنامـه        .  ست و نه مطلوب   اي نه ممكن   كليشه
همة زبانهـا اسـتثناء دارنـد و هـيچ زبـاني عـاري از                .ويسداند سخن بگويد و بن     ب كرده نص

  . بنابراين تلاش براي يكنواخت كردن املاي كلمات بيهوده است استثناء نيست؛
در ايـن رابطـه   . كنـد  صله نويسي از بدخواني جلوگيري ميگفته شده است كه نيم فا     : ب     

ز بـدخواني ناشـي از متـصل        اتواند هميشه براي جلوگيري     فاصله نمي رعايت نيم : بايد گفت   
لا بدليل داشتن حـروف منفـصل       مث. ها را ايفا نمايد      كار رود و نقش مرزبندي واژه     نويسي ب 

بـا نـيم    ... توان در واژه هاي آزادمرد ، خـردورزي ، پردرآمـد، غـذاخوري ، بـازگويي و                  نمي
ه و  ل شـد  ها از حروف منفصل تشكي     چون اين واژه  . فاصله مرز بين كلمات را مشخص كرد      

بدين ترتيب بـر خـلاف ادعـايي    تواند مرز كلمه را نشان دهند و فاصله ميان اين حروف نمي   
زيـرا  . شود  مات مركب، استقلال كلمات حفظ نمي     شود، با نيم فاصله در بسياري از كل       كه مي 
بنـابراين  . اي ندارد  ها اساساً نقش تمايزدهنده    نويسي در اين نمونه    نويسي و نيم فاصله    متصل

تـامين  ت ، در اينگونـه مـوارد        فاصله نويسي كه همانا حفظ استقلال كلمـه اس ـ        نيم هدف از 
 بـا   »خوشـحال «بندي كلمـة    عايت استقلال كلمه است كه در مرز      اگر واقعا هدف ر   . شودنمي

 كه از سه كلمه تشكيل شـده        »پردردسر«شود ، در واژة     ديده مي » حال خوش« و   »حالخوش«
لختي اسـت و ايـن فاصـله        ن اجزاء آن،  فاصلة ميان     است مرز كلمات روشن نيست؛ زيرا بي      

  .كندراي رعايت استقلال كلمه ايفا نمينقش مرزبندي كلمات را ب
آيـا واقعـا نـيم      . گفته شده است كه هدف از نيم فاصله نويسي درست خـواني اسـت             : ج   

درست خوانده  » كتابخانه«فاصله نويسي در درست خواني موثر است؟ آيا صورت نوشتاري           
  ؟    »ريزخاك«شود يا درست خوانده مي» خاكريز«؟ »خانهكتاب«شود يا مي

 است؛ چون ممكنـست كلمـات فـوق         مسلماً زمينة اشتباه خواندن در رسم الخط دوم بيشتر        
صورت كتابِ خانه و خاك ريز خوانده شود؛ يعني خواننده هنگام خواندن دو اسم دركنـار            ب

تلقي كرده و بينشان كسره اضافه بيفزايـد و آن را           يكديگر، دو كلمه را مضاف و مضاف اليه         



  255/ نيم فاصله و نقش آن در نگارش كلمات مركب                                                                            
 

 

شود و هيچگاه ايـن     تصل مانع از ايجاد كسرة اضافه مي      در حاليكه كلمات م   . به تلفظ درآورد  
  . اشتباه خوانده شوند» خاكريز« و»كتابخانه «شود كه كلماتم نميموقعيت فراه

قابل پيوسـته نويـسي كـه       در م (يم فاصله اتصال از نوع دوم است        گفته شده است كه ن    : د   
طرفداران سرهم نويسي را تامين     و اين اتصال خواستة     ) اتصال از نوع اول ناميده شده است      

اي بـه انـدارة فاصـله        خاطر داشته باشيم كه نيم فاصله، اتصال نيست بلكه فاصله         اما ب . ميكند
 را جـدا    »گرانقـدر «اگر اجـزاي واژه     . لختي است كه در حقيقت انفصال است نه اتصال         ميان

و اسمش را  اتصال نوع دوم بگذاريم، نزاع ميـان طرفـداران جدانويـسي و                ) قدرگران(كنيم  
پديـدة چنـدان   ) 46،صداودي(كند و بر خلاف ادعاي مطرح شده سرهم نويسي را حل نمي   

  . وانگهي اين گسستگي كلمات اساساً اتصال نيست . مباركي نيست
تمايز  اين دو نوع     . نيم فاصله و تمام فاصله      :  داريم   با اين بيان، در حقيقت  فاصله دو نوع          

 چاپ كتابهاي قديمي    فاصله چيزي است كه ضرورت آن هميشه محسوس بوده است و در           
مـانع  وظيفة اين دو نـوع فاصـله، چيـزي غيـر از ايـن نيـست كـه            . شده است نيز رعايت مي  

بـراي منفـصل نويـسي و جـدا         تواند راه را    بدخواني و نازيبايي كلمه ميشود  و اين البته نمي         
  .نويسي در كلمات مركب و حتي كلمات تصريفي و اشتقاقي هموار سازد

 اگر چشمانمان را ببنديم و اين نيم فاصله و فاصله ميان لختي را اتصال بنـاميم، چـه اتفـاق                    
 چنانكـه مـي بينيـد بـين         -مـسلماً   . علي؟افتد؟ آيا حسينعلي كلمه متصل است يا حسين        مي

 فاصله وجود دارد و اساساً هرچه بينشان فاصـله باشـد انفـصال اسـت و نـه                   حسين و علي  
وانگهي چرا براي توجيه جدانويسي و فرار از تناقض، اسمش را بگذاريم اتصال، آن              . اتصال

هم از نوع دوم؟ اصلا ًچرا اسم آن را انفصال نگذاريم؟ يعنـي انفـصال از نـوع دوم و اسـم                      
ــا معنــاي حقيقــي آنهــا هــم  اتفاقــا . صال از نــوع اولاي بگــذاريم انفــ فاصــله ميــان واژه ب

  . سازگارست
  مـثلاً  . وانگهي چنين نيست كه اتصال از نوع دوم براي هـر كلمـه اي وجـود داشـته باشـد                     

) بختخوش( اتصال از نوع دوم   : شودكه به دو صورت نوشته مي     » خوشبخت«اي مانند    كلمه
      .  هـيچ نـوع اتـصالي نـدارد        »بختبـد «؛ ولـي كلمـه مركـب        )خوش بخت (و انفصال كامل    

    بينيـد   بنـابراين مـي   . هايي مانند يادداشـت ، دردمنـد و روزنامـه وكـارزار نيـز چنيننـد                  واژه
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 يـك تقـسيم بنـدي نادرسـت و     حروف به اتصال نـوع اول و نـوع دوم       تقسيم بندي اتصال    
  .ناكارآمدي است

  
   :اشكالات نيم فاصله نويسي

رسي از جايگاه ويژه اي     نويسي بنا به ضرورتهايي در رسم الخط فا       چنانكه گفتيم نيم فاصله     
را هـم  هاي آن را توصيه كنيم بايد آسيبها و آفت   ست ؛ منتها قبل از اينكه رعايت آن         برخوردار

طور مطلق چه تبعاتي در خوانـدن و نوشـتن          بررسي كنيم و ببينيم كه بكارگيري اين روش ب        
  .كلمات مركب دارد

 در برخي از فونتهاي كامپيوتر، عليـرغم اينكـه نـيم فاصـله و فاصـله      ست كه حقيقت اين  -1
ماننـد  ( شود، چه مضاف و مضاف اليه     قتي فاصله اي بين كلمات ايجاد مي      تمايز دارند، ولي و   

سب عادت، بين دو كلمه     خواننده بر ح  ) مانند آب گرم  ( و چه موصوف و صفت      ) آب ليمو 
بنابراين . واني براي خوانندگان فراهم ميشود      بدخخواند و بدين ترتيب موجبات      را كسره مي  

. جلوگيري شود و نوشته شود تا از اشتباه خواني        صورت آبگرم و آبليم   ها ب  ست اين واژه  بهتر
بينـيم   اصله، مانع بدخواني ميشود مي    فشود استفاده از نيم   اقاً در اينجاست كه وقتي ادعا مي      اتف

بنـابراين  . شود عامـل بـدخواني مي ـ  انجامد و باعث و كه درست برعكس به نقض غرض مي    
اده از علامت   تئوري پردازان جدانويسي در عين رعايت اتصال، براي رفع اين مشكل ، استف            

 مهـارت نوشـتن را      كه اين هم به نوع ديگري     ) گرمليمو و آب  آب(ساكن را پيشنهاد ميكنند     
  .كند دشوار مي

. بل اجراست    قا اي هاي رايانه  تهاي است كه فقط در برخي نوش       فاصله پديده فاصله و نيم   -2
هاي مستقل را با يك فاصله از كلماتي كه بينـشان نـيم فاصـله                توان كلمه يعني با كامپيوتر مي   
 هـاي (font)هـاي نـستعليق و برخـي از         (font)اين دستورالعمل براي    . هست متمايز كرد  

هـاي   ي دورهبيش از دو سوم كتابهاي درسي زبـان و ادبيـات فارس ـ          . ديگر قابل اجرا نيست     
 راهنمايي و دبيرستان و در برخي موارد دوره ابتدايي بـا خـط نـستعليق و تحريـري نوشـته                    

بـا هنـر خوشنويـسي آشـنايي دارنـد          كـه   آنان. كته در آنها رعايت شده است     اند و اين ن    شده
ليق ميرعماد  افزارهاي خط نستع   دانند در هيچ جا فاصله ميان لختي و ميان كلمه اي در نرم            مي

زيرا طبـق اصـول خوشنويـسي در خـط نـستعليق فاصـله بـين                . شودرعايت نمي ...ك و و كل 
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هاي مربـوط بـه     فزارحروف منفصل به اندازةيك نقطه است و اين موضوع در طراحي نرم ا            
 .خط نستعليق رعايت شده است

د بجز تعداد اندكي كاربر كه مجبورند از كامپيوتر استفاده كنند ، تقريبا تمامي افراد با سوا     -3
توانند در نوشتن بين نيم فاصـله و فاصـله كامـل تمـايز               با قلم و كاغذ سروكار دارند نمي       كه

بنابراين اگر رعايت فاصله و نيم فاصله جزء رسم الخـط رسـمي اسـت و ايـن                  . ايجاد كنند 
شود، اگر دانـش آمـوز و هـر كـس           زء ديكته يا املاي صحيح محسوب مي      رسم الخط هم ج   

بـه همـين    . دسـت خواهـد داد    رد، انبوهي از غلطهاي املايي ب     ست به نوشتن بب   ديگري كه د  
دليل بارها ديده شده است كه در نوشته هاي چاپي، جزء اول يك كلمـة مركـب در انتهـاي      

در . گيـرد  دوم در ابتداي سـطر بعـدي قـرار مي          و جزء ) -(يك سطر به همراه يك خط تيره        
 از چنين مشكلي مبرا هستند؛ يعني »پردردسر«هاي موجود بين اجزاي واژه      فاصلهحاليكه نيم 

بنابراين اگر اجزاي كلمه    . گيردول يا در ابتداي سطر دوم قرار مي       تمام كلمه در انتهاي سطر ا     
 .آيد مركب به هم چسبيده باشند ديگر اين مشكل پيش نمي

نـسخ   اعـم از نـستعليق نـويس و          (ست كه اين دستورالعملها را نه خطاطـان        حقيقت اين  -4
اجـرا  توانند آنها را تماماً بـه       ذيرند و نه كاربران  كامپيوتر مي      پمي) ويس و غيره  نويس و ثلث ن   

 .نويسندستعليق حروف منفصل را هم متصل ميبگذريم از اينكه در خط شكسته ندرآورند؛ 
رعايت نيم فاصله و  فاصله دستورالعملي اسـت كـه فقـط بـراي خطـوط چـاپي قابـل                      -5

اگر اين دسـتورالعمل جـزء      . ل قلم و كاغذ هستند      اجراست، نه دست نوشته هايي كه حاص      
املا و رسم الخط كلمات است ، بايد دانش آموزان هم در دست نوشته هاي خـود رعايـت                   

خواهد با قلم چيزي بنويسد، رعايت       كسي كه مي   اما اين نكته براي دانش آموزان و هر       . كنند
كه رعايت نيم فاصـله و       بخصوص اگر بخواهند مطلبي را با سرعت بنويسند        .كردني نيست 

دستورالعمل رعايت فاصله و نيم فاصله، . كاريهايي از اين قبيل اساسا امكان پذير نيست       ريزه
خاص ،  هاي  (font)فقط براي حروف چينها و تايپيستهاست و بس ؛ آنهم حروف چينهاي             

هـاي خـود     بنابراين چرا بايد بـه دانـش آمـوزان توصـيه شـود كـه در نوشـته                 . نه نستعليق   
گيرد وز نوشتن، با قلم و كاغذ صورت مي       در نظام آموزشي كه هن    . جدانويسي را رعايت كنند   

 ـ       و دانش آموزان به ندرت كامپيوتر در اختيار          صورت دارند، ممكن نيست امـلاي كلمـات ب
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توان با تمام   زيرا با قلم و كاغذ فقط مي      .  شود جدا از هم و در عين حال نزديك به هم نوشته          
 .فاصله نوشت

سـت كـه وقتـي      لبته اين تجويز براي مولفان كتابهاي درسي و آموزش ابتدايي مناسب ا           ا -6
    كننـد، تـا نوآمـوز در موقـع خوانـدن،           دست به تاليف كتاب ميبرند، اين نكـات را رعايـت            

تر است؛ ولـي     اين براي خواندن دانش آموزان آموزشي     . فاصله را بينند و درست بخواند       نيم
پـس   ماننـد ، تند و هميشه نيز نوآمـوز بـاقي نمي       ه مردم همه نوآموز نيس    به ياد داشته باشيم ك    

چرا بايد جدا نويسي در همه كتابها اعم از آموزشي و غيرآموزشي و بسياري از رسانه هـاي             
  چاپي باب شود؟

ي ، وقتـي كتـاب يـا    بايد در نظر داشت كه خواننده و مخاطب بخصوص نوآموز و مبتد       -7
ه تركيب حروف و كلمات آن آشنا ميشود و به همـان            انش با شيو  خواند چشم اي را مي   نوشته

       را بـا    »خنـد لـب «يعني اگـر كـسي در مـتن چـاپي واژة            . كند كه بنويسد  شكل نيز عادت مي   
لم بنويسد قطعـا بـا تمـام        نيم فاصله ديده و خوانده و ياد گرفته است، بخواهد همان را با ق             

چينهـا و    هاي جدانويسي فقـط بـراي حـروف       تراشي فاصله مينويسد و نميداند كه اين فلسفه      
       شود بـا   بنـابراين بـرخلاف اينكـه ادعـا مي ـ        . ست نه نويسندة قلم به دسـت      كاربران كامپيوتر 

 مـشكلات همچنـان     ،شود متاسـفانه  ي حل مي  نيم فاصله نويسي مشكلات ناشي از جدانويس      
  .پابرجاست 

 منفـصل و نهادينـه شـدن آنهـا در           بدين ترتيب است كه با ديدن و خواندن  املاي كلمـات           
رسـد و در  ورت نرم و خـاموش بـه اهـداف خـود مي    صتدريج جنبش جدانويسي ب   ذهن، به   

  .شودسي كامل سنگين تر ميجدال بين طرفين نزاع، خودبخود كفه ترازو به طرف جدانوي
ز ج ـ ،  مبناي علمي ندارد  زنند، از نظر زبانشناسي     دم از جدا نويسي مي    كسانيكه  باري، تئوري   

اپراتورهاي كامپيوتر  تعداد معدودي از    كار  ه  ست و بيشتر ب   غيركاربردي و مشكل آفرين   اينكه  
زيرا اين امكان براي حروف نستعليق كه بـيش از دوسـوم كتابهـاي درسـي فارسـي              . آيد مي

 در متنهاي دسـتنويس يـا       همچنين. دانش آموزان تحت پوشش قرار داده است فراهم نيست        
گونـه مـوارد      لازمه كار آنانـست رعايـت ايـن        ،تشار كه شتاب و عجله    روزنامه هاي كثيرالان  

فاصله نويسي مستلزم انجام سه كار اضـافي يعنـي فـشاردادن             چون رعايت نيم  (عملي نيست 
ن و سـرعت عمـل مقـرون بـه صـرفه            ست كه اصلا از نظـر زمـا       امپيوتربر روي سه دكمه ك    



  259/ نيم فاصله و نقش آن در نگارش كلمات مركب                                                                            
 

 

اضطراب سراپايش را فراگرفتـه      وانگهي دانش آموزي كه در جلسه امتحان ترس و           ).نيست
 با كدام خط كش ميتواند دقيقاً بين اجـزاي          ،ستقتّ او متوجه درست نوشتن كلمات     و همه د  
گيـري كنـد تـا      را انـدازه   بـسته و ماننـد آن      دل ،روي پيش ،وا پيش ،مرد نيك ،پذيردل: كلمات

اي   ميـان واژه   همتمـايز بـا فاصـل       و نوشتن قرار گيرد  ) نيم فاصله (ميان لختي   فاصلة  مصداق  
  ؟ و معلّم اين كلمات را براي او غلط املائي محسوب نكندباشد  )تمام فاصله(

ي نوشـتن   كوشي، رعايت صرفه جـويي در كلمـات و صـرف وقـت بـرا                اصل كم  در نتيجه 
 در نظر بگيريم و كلمات مركب را تا ) (wordكند كه حداقل، كلمه را به معنايحكم مي...و

البته چنانكه قـبلاً گفتـيم       .  پيوسته بنويسيم    ،يسي وجود نداشته باشد   آنجا كه موانع سرهم نو    
شود رد كه باعث انفصال كلمات مركـب مي ـ       در رعايت اين اصل موارد استثنائي نيز وجود دا        

  .كه بايد آنها را با نيم فاصله از هم جدا كرد
  

  :نتيجه
، جـز اينكـه     علمي ندارد مبناي  زنند، از نظر زبانشناسي     دم از جدا نويسي مي    كسانيكه  تئوري  

      اپراتورهـاي كـامپيوتر    تعـداد معـدودي از      كار  ه  آفرين است و بيشتر ب     غيركاربردي و مشكل  
زيرا اين امكان براي حروف نستعليق كه بـيش از دوسـوم كتابهـاي درسـي فارسـي              . آيد مي

  در متنهاي دسـتنويس يـا      همچنين. آموزان تحت پوشش قرار داده است فراهم نيست        دانش
 لازمه كار آنانست رعايت اينگونه موارد عملـي         ،هاي كثيرالانتشار كه شتاب و عجله      روزنامه
بر روي  فاصله نويسي مستلزم انجام سه كار اضافي يعني فشاردادن            چون رعايت نيم  (نيست

 ).مقـرون بـه صـرفه نيـست    ست كه اصلا از نظر زمـان و سـرعت عمـل           سه دكمه كامپيوتر  
ر جلسه امتحان ترس و اضطراب سـراپايش را فراگرفتـه و همـه              آموزي كه د   وانگهي دانش 

:  با كدام خط كش ميتواند دقيقاً بين اجزاي كلمات         ،ستقتّ او متوجه درست نوشتن كلمات     د
گيـري كنـد تـا مـصداق        را انـدازه   بسته و ماننـد آن     دل ،روي پيش ،وا پيش ،مرد نيك ،پذيردل

            اي   ميــان واژهمتمــايز بــا فاصــله  ويــردنوشــتن قــرار گ) نــيم فاصــله(ميــان لختــي فاصــلة 
  ؟ و معلّم اين كلمات را براي او غلط املائي محسوب نكندباشد  )فاصلهتمام(

جويي در كلمات و صـرف وقـت بـراي نوشـتن             كوشي ، رعايت صرفه    در نهايت، اصل كم   
 مركب را تـا   در نظر بگيريم و كلمات word كند كه حداقل، كلمه را به معنايحكم مي...و
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البته چنانكه قبلاً گفتيم  در      . بنويسيمنويسي وجود نداشته باشد پيوسته       آنجا كه موانع سرهم   
شود كه  كلمات مركب مي  رعايت اين اصل موارد استثنائاتي نيز وجود دارد كه باعث انفصال            

  .بايد آنها را با نيم فاصله از هم جدا كرد
  

   :فهرست منابع
  .13،  ص8، مجلة ايران كوده شمارة فرهنگخط و . بهروز، ذبيح -1
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